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روشنا

شهيد حميدرضا الداغى كه به شهيد غيرت ايران معروف 
شده، 2هفته پيش در جريان تلاش براى رفع مزاحمت 
براى دو دختر نوجوان بر اثر ضربات متعدد چاقو از سوى 
مهاجمان به شهادت رسيد. شرايط روحى خانواده اين 
شهيد به گونه اي نيســت كه خيلى بخواهيم آنها را به 
حرف بكشيم و از ويژگى هاى حميدرضا بپرسيم. از دور 
و نزديك مهمان به خانه شان مى آيد و از طرفى تقريبا 
هر روز گزارشــگر و خبرنگار از صدا و سيما گرفته تا 
رسانه هاى مختلف سراغ شان مى آيند تا ياد اين شهيد 

را زنده نگه دارند.

مجتبـى مطهـرى دربـاره ارتبـاط امـام و 
شـهيد مطهرى مى گويـد: «پـدر بزرگوار 
مـا قرابـت فكـرى زيـادى با انديشـه هاى 
امام خمينى(ره) داشـتند. ايشان 12سال 
از محضـر پرفيض امـام در درس فلسـفه 
الهـى، اخـلاق و عرفـان اسـتفاده كـرده 
بـود. ايشـان تجلـى روح و فكـر امـام بود 
و مى خواهـم بگويـم كه جملـه «مطهرى 
پـاره تن مـن بود» تعبيـر صرفـاً ظاهرى 
نيسـت بلكـه تعبيـر وجـودى و باطنـى 
هم هسـت. شـهيد مطهرى واقعاً شيفته 
حضـرت امـام، علامـه طباطبايى و سـاير 
استادانشـان بودند. ايشـان از امام با عنوان 
روح قدسـى الهى تعبير كردند كه ناشـى 
از شـيفتگى پدرم بـه امام بـود و مى توانم 
امـام  بـه  ايشـان  احسـاس  كـه  بگويـم 
چـون احسـاس مولانـا به شـمس بـود.»

بعـد از قيـام 15خرداد كه بـه اذعان همه 
پژوهشـگران نقطه عطف انقلاب اسلامى 
بـه شـمار مـى رود، شـهيد مطهـرى بـه 
همـراه عده اى ديگـر از علما و شـاگردان 
امـام، به طور موقت دسـتگير و بـه زندان 
شـهربانى منتقل شـدند. او شعر زير را در 

زنـدان و در فراق امام(ره) سـرود: 
ز منزلگاه آن محبوب، ياران را خبر نبَْوَد
همى آيد به گوش از دور آواز جرس ما را

صبا از ما ببر يك لحظه پيغامى به روح االله
كه  اى ياد تو مونس روز و شب در اين 

قفس ما را
به رغم كوشش دشمن نخواهد بگسلد 

هرگز
ميان ما و تو پيوند تا باشد نفس ما را
سزاوار تو  اى جان كنج زندان نيست 

منزلگه
سزد گر خون ببارد از دو ديده هر نفس 

ما را
رواق منظر ديده مهياى قدوم تو

كرم فرما و بپذير از صفا اين ملتمس ما را
تمام ملت ايران فكنده چشم بر راهت

به راه عدل و آزادى، نه باك از هيچ كس 
ما را

تعبير امام خمينى ره از شهيد معلم  
مطهرى پاره تن من بود

شعر شهيد مطهرى 
در فراق امام ره

با آنكــه داغ ديده اند و حــال و روز خوبى ندارنــد، اما براى 
گفت وگو با روزنامه همشــهرى، وقت مى گذارند و از حميد 
و روحيات اخلاقــى اش برايمان تلفنــى توضيح مى دهند. 
شاهنده گرامى، مادر شهيد معلم بازنشســته است. اين را 
خودش نگفت از صحبت هاى ســنجيده كــه مى كند و از 
فرزندانى كه بزرگ كــرده حدس مى زنيم كــه مادر، زنى 
تأثيرگذار اســت. مادر معلمى كه انســان ساخت. خودش 
مى گويد: «من به كسانى كه از پسرم مى پرسند و مى نويسند 
مى گويم كه خواهــش مى كنم از پســر من بت درســت 
نكنيد. هر آنچه واقعيت دارد از او بنويســيد. پسرم يك فرد 
عادى بود بــا دغدغه هاى روزمره. اتفاقا زيبا اينجاســت كه 
يك پســر عادى از اين ســرزمين به وقت بزنگاه بى تفاوت 
نمانده و از جان خود گذشــته اســت. كار هر كسى نيست 
بى تفاوت نبــودن به درد ديگــران. من هميشــه ورد زبانم 
اين بود كه الهى عاقبت به خير شــوى و خدارا شكر چنين 
شد. 5 سال است كه همســرم را از دســت داده ام و حميد 
مثل پروانه دور من مى گشــت. تمام كارهــاى من را انجام 
مى داد. اصلا نمى گذاشــت من يا خواهــر و برادرش جاى 
خالى پدر شــان را حس كنيم. از همه نظر حواســش به ما 
بود. همه مادرها از بچه هايشان تعريف مى كنند اما واقعيت 
اين اســت كه روحيه فداكارى و قلب بزرگ حميد را همه 
تعريف مى كنند. خدا دعوتش كرد و خدا خواســت. از تمام 
مسئولان انتظامى و دادســتانى درخواست دارم كه عاملان 
پرپر شدن پســرم را به اشــد مجازات محكوم كنند. اجازه 
ندهند چنين افرادى در جامعه براى ديگران تهديد و نا امنى 
ايجاد كنند. پسر من كه پرپر شد اما نگذاريد ساير جوان ها 
پرپر شوند. من زبان مردم هســتم و درد مردم را مى گويم. 
نگذاريد چنين آدم هايى راحت بــراى ديگران خطرآفرين

 باشند.»

برادر شهيد الداغى به نكته اي اشاره كرده و مى گويد: «من شخصا 
موافق اين موضوع نيستم كه وقتى كسى فوت مى كند، خانواده 
فرد فقــط از كارهاى خوب او مى گوينــد و بزرگش مى كنند. اما 
درباره حميدرضا اين ما نيســتم كه دربــاره اش حرف مى زنيم. 
بعد از شــهادتش ده ها نفر آمدند و از كارهاى خير پنهانى او خبر 
دادند. مثلا همين چند ســاعت پيش يك آقاى لوله كشى براى 
عرض تســليت به خانه ما آمد و گفت چند وقت پيش حميدرضا 
سراغم آمد و گفت برو خانه فلان پيرزن و لوله شكسته خانه اش 
را تعمير كن. هر چه هزينه اش شــد از خــودم بگير. حميدرضا 
ســرمايه دار نبود وضع مالى چندان تعريف كردنى هم نداشت اما 
دلش بزرگ بود. معمولى بود. ريز به ريز اين كارها بود كه برادرم را

 عاقبت به خير كرد.»

احســان الداغى در ادامه به نكته جالبى از زندگى برادرش اشــاره 
كرده و مى گويد: «حميدرضا دفتر مهندســى نقشه كشى داشت. 
حساسيت هاى خاصى داشت كه شايد خيلى از ما به آن توجه نداريم. 
حتى به حيوانات هم حساس بود و كسى پيش او اجازه نداشت حيوانى 
را آزار دهد. از ديگر حساســيت هاى برادرم توجه به محيط زيست 
بود. شايد براي تان جالب باشــد كه حميدرضا به حدى به آلودگى 
محيط زيست حساس بود كه شايد تعجب كنيد. وقتى به او مى گفتيم 
چرا ماشين نمى خرى؟ مى گفت خودروي آلوده كننده سوار نمى شوم. 
وقتى پولم رسيد ماشين هيبريدى مى خرم كه كمترين آلودگى را 
براى هوا داشته باشم. تعارف كه نداريم، اين حرف برادرم از نظر خيلى 
از ما خنده دار و عجيب به نظر مى رسد. اين اندازه حساسيت در جامعه 
كنونى ما منطقى نيست. اما كســانى كه حميدرضا را مى شناسند 

مى دانند كه اين رفتار ها از او بعيد نبود. »

او در پايان مى گويد: «گروه هاى زيادى بعد  از فوت برادرم ســراغ ما 
آمدند و قصد داشتند شهادت او را مصادره به مطلوب و كوچك كنند. 
من قاطعانه به هر كسى كه آمدند مكرر گفتم كارى كه حميدرضا كرد 
را كوچك نكنيد يك واقعيت بزرگ اســت. تمام مكاتب هدف شان 
ساخت انسان به معناى واقعى آن اســت. اگر غير از اين باشد بيراهه 
رفتند. برخى رســانه هاى خارجى فرصت دست شــان افتاده بود و 
مى گفتند كه اين با ما بود و.... اين چه حرفى اســت مى زنند. اگر با 
شما بود چرا به خود اجازه داديد گوشى همسرش را هك كنيد و تمام 
عكس هاى شخصى شان را منتشر كنيد. چطور به خودتان اجازه داديد 
عكس هاى ناموس اين انسان كه جانش را فدا كرده و هنوز در سردخانه 
است را پخش كنيد. البته اين موضوع را از پليس فتا پيگير هستيم. 
خلاصه مى گوييم كه برادرم فقط انسانيت كرد. 30 ثانيه فيلم گواه 
همه  چيز است و هر كسى آن را نگاه كند متوجه مى شود كه نيتى جز 
رفع خطر براى همنوع نداشته. هيچ ربطى هم ندارد كه كسى بخواهد 
بگويد حميدرضا موافق آن سوى آبى هاست و براى او شايعه درست 
كنند. يك انسان بود و هر مكتبى با هر ايدئولوژى اي مى خواهد كه در 

انتها چنين آدمى را درست كند.»

وقتى از شهيد مطهرى 
حرف مى زد گويى مريد 
بود و از مرادش حرف 
مى زد. جملاتش موزون 
و زيبا بود و ذوق ادبى 
خاصــى در توصيف 
همســرش داشت. 
26ســال پرفراز و 

نشيب را دركنار همسرش 
بوده و لحظه لحظه هاى زندگى با شهيدمطهرى برايش، هم 
آرزو بود و هم حسرت. با افتخار از همسرش حرف مى زد؛ حق 
هم داشت، مگر مى شود همسر متفكر و نويسنده اى چون 
دكتر شهيد مرتضى مطهرى باشد و افتخار نكند. درست 
4سال پيش بود كه خدمت اعظم(عاليه) روحانى اين بانوى 
اديب رفتيم و از همسرش پرسيديم. او اسفندماه سال گذشته 
درگذشت و حالا به ياد او گوشه اي از خاطرات همسرانه شهيد 

مطهرى را مرور مى كنيم.
 

به من درس ياد مى دادند
عاليه خانم از خصوصيات اخلاقى همســرش چنين مى گفت: 
«كم سن و سال بودم كه با ايشان ازدواج كردم. 7كلاس بيشتر درس 
نخوانده بودم. از همان اوايل ازدواج مرا تشويق كردند كه درسم را ادامه 
بدهم. تحصيل در آن زمان براى بانوان به ويژه خانم هاى خانه دار و 
بچه دار مرسوم نبود اما با كمك ايشان درس خواندم. خودشان به من 
درس ياد مى دادند. هنوز بخشى از درس عربى كه به من آموختند در 
خاطرم مانده است. كار خانه زياد بود و بچه ها كوچك بودند. ايشان 
مى گفتند نيازى نيست كار خانه انجام بدهى تو فقط درس بخوان، 
كار خانه با من. انصافا هم انجام مى دادند. خيلى دوست داشتند من 
تحصيلات عاليه داشته باشم اما به خاطر شرايط بچه ها و شرايط آن 
زمان فقط تا ديپلم درس خواندم. البته مطالعه ام را ادامه دادم و دوست 
داشتم كتاب هاى بيشترى بخوانم. ايشان هم دائم در حال مطالعه 
و نوشتن كتاب بودند. البته بيشتر كتاب ها را در آن خانه قديمى 
نوشتند. آنجا الان موزه شده و آثار و كتاب هاى استاد آنجا در معرض 

ديد علاقه مندان قرار گرفته است».

عذرخواهى از همسر را كسر شأن نمى دانست
مجتبى مطهرى پســر شــهيد هم درباره رفتارپدربــا خانواده 
مى گويد:«ممكن بود در برخى امــور  با مادرم اختلاف نظر پيدا 
مى كردند اما فقط به مادر مى گفت كه اين كار شما درست نيست. 
شما متوجه اين اشتباه نيستى و خواهش مى كنم فلان كار را انجام 
ندهيد. با زبان خوش نصيحت مى كرد. مادرم هم انصافا هيچ وقت 
صدايش را بلند نمى كرد و با آرامش خاصى با پدر صحبت مى كرد. 
من يك بار نديدم كه پدر با مادر دعوا كند. گاهى مادر گريه مى كرد 
يا گلايه مى كرد و پدر آرامش مى داد. مادر هيچ وقت كارى نمى كرد 
كه پدر ناراحت شده و فكرش مشغول شود و آرامش علمى اش به 
هم بخورد. پدرم هم سعى مى كرد اين رفتار مادر را با كارهايى مثل 
خريد و كمك كردن به او جبران كند. هميشه مى گفت تا مى توانى 
بارى از دوش مادر كم كن. درست مثل حضرت امام(ره) احترام 

خاصى براى همسر قائل بودند و عذرخواهى 
از همسر را كسر شأن نمى دانست. بى خود 
نبود كه امام از شــهيد مطهرى به عنوان 
پاره تن ياد مى كردند. امام 12ســال معلم 

اخلاق  پدر بودند.»

خدا دعوتش كرد

توجه خاص حميد به محيط زيستكارهايش او را عاقبت به خير كرد

براى او شايعه درست كردند

دادخواهى مظلوم، خط قرمز او مادر از حال و روز تنها دختر شهيد مى گويد: «نوه ام اين روزها حال و روز خوبى ندارد. 
همه مى خواهند با  او مصاحبه كنند اما واقعا براى او سخت است. در سن خيلى كمى، 
پدر و رفيق صميمى اش را از دســت داده و شوكه است. از تلويزيون آمده اند براى 
مصاحبه و هنوز هم نتوانسته اند او را راضى به صحبت كنند. جا دارد از همه مردم 
تشكر  كنم. همه برايش پدر و مادر بودند. خيلى ها برايش خواهرى و برادرى كردند. 
شما اينجا نيستيد ببينيد سبزوار و خانه ما چه خبر است. اصلا خيلى از مهمان ها را 

نمى شناسيم. از دور و نزديك آمده اند. 
همين امروز از مشهد به من زنگ زدند 
و وقت گرفتند. پرســيدم آقا شما كى 
هستيد كه مى خواهيد بياييد؟ گفت من 
يك كاسب در مشهد هستم كه بايد براى 
عرض تسليت و اداى احترام به خانواده 
شهيد خدمت برسم. گفتم خدمت از 
ما. قدم تان روى چشم. مردم آگاهند. 
مى فهمند. قدر زحمت كسى كه چنين 

كرده مى دانند و محبت مى كنند.

خانواده الداغى نهايت مجازات براى عاملان 
كشته شــدن اين جوان با غيرت را خواهان 
هستند. برادرش مى گويد:   «خانواده ما و بالطبع 
بســيارى از مردم ايران براى عاملان شهادت 
برادرم تقاضاى اشد مجازات را داريم و اينگونه 

است كه آرام مى گيريم. البته ناگفته نماند اگر حميدرضا 
بر اثر اين حادثه مجروح مى شد و از دنيا نمى رفت بى شك 
رضايت مى داد، اين حرفى است كه همه فاميل و دوست و 
آشنا متفق القول به آن ايمان دارند كه حميد اهل گذشت 
بود. اما حادثه اى كه براى برادرم افتاد به نظرم سلاخى بود. او 
با كسى دعوا نداشت. براى دفاع از كسى كه احساس مى كرد 
جانش در خطر است پيشقدم شــده بود. اگر سر دعواي 
دو طرف اين اتفاق مى افتاد ما حتما رضايت مى داديم. از اين 
موارد در زندگى خيلى ها پيش آمده اما اينها نامردى كردند. 
از پشت زدند، از جلو زدند؛ قلب و روده و طحال  را چاقو زدند 
چه خبر است مگر؟ برادرم ورزشكار بود و تنومند. هر كسى 
اين فيلم را مى بيند مى گويد اگر دست خالى بودند و چاقويى 

دركار نبود حميدرضا حريف شان مى شد.»

قدردان محبت مردم هستيم

 عاملان اين جنايت را
محاكمه كنيد

وقتى از شهيد مطهرى 
حرف مى زد گويى مريد 
بود و از مرادش حرف 
مى زد. جملاتش موزون 

نشيب را دركنار همسرش 
بوده و لحظه لحظه هاى زندگى با شهيدمطهرى برايش، هم 

نمى شناسيم. از دور و نزديك آمده اند. 
همين امروز از مشهد به من زنگ زدند 
و وقت گرفتند. پرســيدم آقا شما كى 
هستيد كه مى خواهيد بياييد؟ گفت من 
يك كاسب در مشهد هستم كه بايد براى 
عرض تسليت و اداى احترام به خانواده 
شهيد خدمت برسم. گفتم خدمت از 
ما. قدم تان روى چشم. مردم آگاهند. 
مى فهمند. قدر زحمت كسى كه چنين 

ياد 

رونمايى از پوستر مجموعه 10 جلدى كتاب «آقاى ورزش»
از پوستر مجموعه 10 جلدى آقاى ورزش كه 10 عنوان كتاب در 10 رشته ورزشى و براى مخاطب كودك و نوجوان و در وصف ويژگى هاى سردار 
شــهيد عليرضا شمسى پور نگاشته شده است، رونمايى شد. مجموعه اين كتاب ها به نويسندگى 2 تن از نويسندگان خوب استان نگاشته شده و 
اكنون به وسيله هنرمندان دانشگاه فنى و حرفه اى استان همدان در حال تصويرگرى و طراحى است. مصاحبه با دوستان و شاگردان شهيد براى اين 
مجموعه 10 جلدى توسط مريم سليم با كمك اداره كل ورزش و جوانان به ويژه بسيج ورزشكاران استان انجام شده است. گفتنى است شهيد عليرضا 
شمسى پور از نخبگان كشور است و مردانگى، رزمندگى، مهربانى، بخشندگى و سختكوشى از ويژگى هاى اوست. اين جست وجوگر خستگى ناپذير، 
آن همه خوبى را در ظرفى مؤثر به نام ورزش به منصه ظهور نهاده بود. او كمالاتش را با شهادت به اوج رساند و در اعلى عليين عند ربهم آرام و تعالى 
يافت. ورزشكارى و ورزش دوستى او هم نادر است. او در بسيارى از رشته ها خود را آزموده و پيروز و موفق از ميدان بيرون آمده است. او با وجود 

مسئوليت هاى متعدد اجتماعى و پاسدارى و رزمندگى در جبهه ها و مرزهاى وطن، در عرصه سخت و شيرين ورزش يك 
الگوى تمام عيار شده است.

اين خلبان ايرانى ركورددار جهان بود
ــان  ــگ را در جه ــرواز در جن ــاعت پ ــن س ــيرودى بالاتري ــر ش ــهيد على اكب ش
داشــت و بــا بيــش از 40 بــار ســانحه و بيــش از 300 مــورد اصابــت گلولــه بــه 
ــزار  ــد ه ــس از چن ــيرودى پ ــد. ش ــختانه مى جنگي ــاز سرس ــرش، ب هلى كوپت
مأموريــت هوايــى و انجــام بالاتريــن پروازهــاى جنگــى در دنيــا و نجــات يافتــن 
از 360 خطــر مــرگ ســرانجام در آخريــن عمليــات پــروازى خود (8 ارديبهشــت 
ــا 250  ــى ب ــكرى زره ــراق لش ــه ع ــى ك ــازى دراز، هنگام ــه ب 1360) در منطق
تانــك و بــا پشــتيبانى توپخانــه و خمپاره انــداز و چنــد فرونــد جنگنــده روســى 
و فرانســوى، بــراى بازپس گيــرى ارتفاعــات «بــازى دراز» به ســوى ســرپل ذهاب 
ــيد. ــهادت رس ــه ش ــت و ب ــان پرداخ ــا آن ــه ب ــه مقابل ــود، ب ــته ب ــيل داش گس

شهيد امر به معروف خطه خراسان 
حميدرضــا الداغى،چهاردهميــن شــهيدى اســت كــه در اســتان خراســان رضوى جــان خــود را در راه امــر به 
معــروف و نهــى از منكــر از دســت مى دهــد. بنــا بــر اعــلام بنيــاد شــهيد اســتان خراســان رضــوى پرونــده 
شــهادت حميدرضــا الداغــى بلافاصلــه پــس از ماجــراى درگيــرى و جــان باختــن ايــن جــوان ســبزوارى، 
توســط شــوراى تأميــن و وزارت اطلاعــات ايــن شهرســتان بررســى و تأييــد شــد. 
بنــا برايــن گــزارش تشــخيص شــهيد محســوب شــدن يك فــرد بــا شــوراى تأمين 
شهرســتان و اداره كل اطلاعــات همــان شــهر اســت و اگــر شــخصى بــه مأموريــت 
اعــزام شــود، يــگان مربوطــه بايد نحوه شــهادت او را گــزارش دهــد. وظيفه تطبيق 
مســتندات پــس از اعلام كميســيون هاى بــدوى و تجديدنظر در قوانيــن مربوط به 
نيرو هــاى مســلح و وزارت اطلاعــات بر عهــده بنياد شــهيد و امور ايثارگران اســت.

شهيد علی اکبر شيرودی

خبر ها

نگاه 

پاى صحبت هاى 
خانواده شهيد حميدرضا الداغى

با اسكن اين 
كيو آركد 
فيلم اين 
گزارش 
را  ببينيد.

متأسفانه در حال حاضر در جامعه ميان برخى افراد يك بى تفاوتى 
پيش آمده است و در اتفاقات مختلف مى گويند به من چه ربطى 
دارد. حتى در اين حادثه جالب اينجاســت زمانى كه مى خواهد 
به سمت اين اراذل برود، يك رهگذر كه ســن جا افتاده اى دارد 
به حميدرضا مى گويد كه نرو چــه كار دارى؟ بعد كه حميدرضا 
مى رود و زخمى مى شــود باز همان فرد مسن به برادرم به حالت 
طعنه مى گويد حالا خوب شد كه رفتى و حميدرضا مى گويد من 
فكر كردم دختر توست كه رفتم. اين گفت وگوى آخر از برادرم با 
آن مرد مسن را يك رهگذر در مراسم خاكسپارى بر سر مزارش 
تعريف كرد و البته فيلم كامل هم تا حدى مويد همين گفت وگوى 
كوتاه است. هميشه به دور از شــعارزدگى مى گفت تا وقتى من 
زنده ام اجازه نخواهم داد به مظلومى ظلم شود. دادخواهى براى 

مظلوم خط قرمزش بود.»

خانواده الداغى نهايت مجازات براى عاملان غيرتمندى از ديار سربداران
كشته شــدن اين جوان با غيرت را خواهان 
هستند. برادرش مى گويد:   «خانواده ما و بالطبع 
بســيارى از مردم ايران براى عاملان شهادت 
برادرم تقاضاى اشد مجازات را داريم و اينگونه 

با اسكن اين 
كيو آركد 
فيلم اين 
گزارش 
را  ببينيد.

احسان الداغى، برادر شهيد كه به عنوان مشاور حقوقى در شهردارى مشهد مشغول به كار 
است از برادرش برايمان مى گويد: «حميدرضا اخلاق هاى خاصى داشت؛ جدى بود اما در 
عين حال مهربان. بعد فوت پدرم يكسره كنار مادرم بود و من خيالم راحت بود كه او حواسش 
به همه  چيز هست. مادرم زانو درد شــديد دارد. حميدرضا كه در طبقه پايين خانه مادرم 
زندگى مى كرد براى او همه كارهايى مى كرد كه بعضا خيلى از مردها انجام نمى دهند. مثلا 
جاروبرقى مى كشيد، حياط آب و جارو مى كرد و... .» حميدرضا يك خواهر و برادر كوچك تر 

از خود داشت و بعد از پدرش تمام تلاشش را كرد تا آنها جاى خالى پدر را احساس نكنند.

مثل پدر براى خانواده بـود

شهيد حميدرضا الداغى كه به شهيد غيرت ايران معروف 
هفته پيش در جريان تلاش براى رفع مزاحمت 
براى دو دختر نوجوان بر اثر ضربات متعدد چاقو از سوى 

آن همه خوبى را در ظرفى مؤثر به نام ورزش به منصه ظهور نهاده بود. او كمالاتش را با شهادت به اوج رساند و در اعلى عليين عند ربهم آرام و تعالى 
يافت. ورزشكارى و ورزش دوستى او هم نادر است. او در بسيارى از رشته ها خود را آزموده و پيروز و موفق از ميدان بيرون آمده است. او با وجود 

مسئوليت هاى متعدد اجتماعى و پاسدارى و رزمندگى در جبهه ها و مرزهاى وطن، در عرصه سخت و شيرين ورزش يك 

شهيد مطهرى خطاب به همسرش: 

تو فقط درس بخوان
 كار خانه با من


